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 چكيده
تكية جمله در زبان فارسي به دليل فراواني كاربرد و برخورداري از قابليت 

وجه بيشتر نسبت به ساير عناصر زياد براي ايجاد ابهام يا تمايز معنايي، شايستة ت
اين نوع تكيه ، تحت تأثير دو نقش اصلي متمايزي كه در . آوايي در اين زبان است

  .كلام ايفاء مي كند، داراي دو وجه دستوري و بلاغي است
نوشتة حاضر برآن است تا وجه بلاغي تكية جمله را كه در پژوهش هاي 

ور مانده است مورد بررسي قرار دهد و زباني، بيشتر از وجه دستوري مغفول و مهج
، "حصر"، كه عبارتند ازبلاغي ضمن معرفّي و توضيح معانيِ برآمده از تكية

، قاعدة تعيين جايگاه اين نوع تكيه را نيز در جملات فارسي  "تأكيد"و  "تقابل"
  .بيان كند
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  مقدمه
رود كه با باحث ناشناخته در دستور سنتّي زبان فارسي به شمار ميتكيه يكي از م

نظر  وجود نقش بسيار مهمي كه در اين زبان دارد هرگز فصل مشخّصي براي آن در
در دهه هاي اخير، اگرچه اين موضوع به بعضي از كتب دستوري . گرفته نشده است

ات، آن هم به صورتي مبهم و جديد راه يافته است ولي طرح آن بيشتر در حد بيان كلّي
در مواردي آميخته با مطالب قابل تأمل و حتّي متناقض است؛ به طوري كه خواننده 

  .قادر به كسب اطّلاعات مشخصّي كه بتواند در جاي خود از آن استفاده كند نيست
 "موسيقي دان معروف، در كتاب  "علي نقي وزيري"از ميان ايرانيان، نخستين بار 

بعد از ). 142: 1301(مطرح كرد "آكسان تنبك"تكيه را با تعبير  "وسيقيتعليمات م
از  "آهنگ در زبان فارسي "تحت عنوان  "مهر"وزيري، فؤادي طي مقاله اي در مجلةّ 

محمد علي فروغي نيز در ). 964: 1313(، سخن به ميان آورد "آهنگ"تكيه با عبارت 
تأليف كرده است،  تلفظّ برجستة يك 1316كه آن را به سال  "آيين سخنوري "كتاب 

ناميده و آن را عامل تمايز معنايي در جملات  "تكيه"كلمه را نسبت به كلمات مجاور 
دكتر پرويز ناتل خانلري، نخستين محقّق ايراني بود كه ). 90: 1381(فارسي دانست 

علمي و تكيه در زبان فارسي را در معناي اصطلاحي به كار برد و آن را با يك ديدگاه 
مطرح  "وزن شعر فارسي"و  "تاريخ زبان فارسي "به صورتي روشن در كتاب هاي 

  .نمود
بعد از دكتر خانلري، اگرچه زبان پژوهان متعددي در آثار خود از تكيه در زبان 

اند، ولي بيان اين مبحث از سوي آنها اغلب فراتر از حد فارسي سخن به ميان آورده
البته محققّين اندكي نيز بوده و هستند كه به . قبلي نبوده استهاي اشاره و تكرار گفته

هاي جديدي را در اين زمينه ارائه و در شناساندن اين پديدة آوايي نوبة خود يافته
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اند؛ مانند دكتر ساسان سپنتا، دكتر محرمّ اي ايفاء كردهبسيار حائز اهميت، نقش ارزنده
آنها دكتر تقي وحيديان كاميار، كه در اسلامي، دكتر حسين سامعي و در رأس همة 

فصلي جداگانه را به موضوع تكيه در زبان فارسي اختصاص و  "نواي گفتار"كتاب 
  .بررسي قرار داده است اين عنصر آوايي را از جهات مختلف مورد بحث و

از تكيـه را كـه در زبـان  فارسـي بسـيار      بلاغي نوشتة حاضر برآن است تا وجه 
  شود مطرح نمايد؛ باشد كه از اين طريـق، ابـزار ديگـري    ر ظاهر ميكارآمد و تأثيرگذا

ه بيشـتر پژوهنـدگان و       از زبان كه تا حال مغفول و ناشناخته مانده اسـت، مـورد توجـ
  .مندان به زبان فارسي قرار گيردعلاقه
لازم به ذكر است كه گونة زباني مورد نظر در اين نوشته، فارسي معيار است؛       
اي شود و طبعاً آن گونهاز زبان كه در مجامع علمي و رسمي به كار گرفته مياي گونه

  .گيرد، در اينجا مد نظر نيستكه در محاورات و تداولات عامه مورد استفاده قرار مي
  
  تكيه چيست ؟-1

كنيم وقتي كلمه يا عبارتي را تلفظّ مي "نظردكتر خانلري دربارة تكيه آن است كه 
شود؛ بلكه در آن هست، به يك درجه از وضوح و برجستگي ادا نمي همة هجاهايي كه

همين برجستگي خاص يكي از اجزاء كلمه در يك . تر استيك يا چند هجا برجسته
شود كه حدود و فواصل هجاها را تشخيص بدهيم و سلسله اصوات ملفوظ، موجب مي

ژان  "از نظر ). 90 :1354خانلري، (هر يك از كلمات جمله را جداگانه ادراك كنيم 
عبارت است از برجستگي بخشيدن به يك هجا در كلمه به كمك "، تكيه "لويي دوشه

: 1389(  "ژيلبر لازار"به اعتقاد ). 108: 1387(  "عوامل آوايي شدت، ارتفاع و امتداد
  . "تكيه معمولاً عبارت است از افزايش همزمان شدت فراگويي و زير شدن هجا") 48
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امل به وجود آمدن تكيه، پروفسور مارتينه، استاد رشتة زبان شناسي دربارة عو"
دانشگاه سوربن فرانسه بر اين باور است كه سه عنصر آوايي شدت، ارتفاع و ديرش 

  ).2: 1354سپنتا،( "روندبه ترتيب عوامل ايجاد تكيه به شمار  مي) امتداد(
زبان شناسان در اين بندي نظرات نقل شده و ديگر نظرات مشابه ساير از جمع

آيد كه به طور كليّ تكيه در اثر سه مشخّصة آوايي شدت، ارتفاع و زمينه چنين برمي
 "كندماهيت فيزيكي تكيه از زباني به زبان ديگر فرق مي" آيد، وليامتداد به وجود مي

؛ ممكن است در زباني يكي از عوامل يادشده، در زباني ديگر دو )123: 1387مارتينه،(
  .بعضي از زبان ها هر سه عامل صوتي، كم و بيش در ايجاد تكيه دخيل باشند و

و دكتر سپنتا ) 90- 88: 1354(دربارة ماهيت تكيه در زبان فارسي، دكتر خانلري 
اند، كه هر دو شخصاً تحقيقات آزمايشگاهي دقيقي در اين زمينه داشته) 8- 7: 1354(

به نظر . فارسي، ارتفاع است نه چيز ديگر معتقدند كه عامل صوتي اصلي در تكية زبان
همين دو محقّق ارزندة ايراني، زبان شناسان اروپايي كه تكية فارسي را نتيجة شدت 

  .انداند، بيراهه رفتهتأثير دانستهصوت پنداشته و دو عامل ديگر را در اين خصوص بي
  
  :انواع تكيه  -2

تكية واژه يا واژگاني : اند م كردهبه دو نوع تقسي ،تكيه را به لحاظ حوزة عمل آن
آواشناسان  ": نويسدمي) 163: 1388(شناس محمد حقو تكية جمله؛ چنانكه دكتر علي

يكي تكية واژه و : شوندبراي توجيه فرايندهاي تكيه، به وجود دو نوع تكيه قائل مي
  ."ديگري تكية جمله
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  :تكية واژگاني  -2-1

تر از ساير هجاها و به تعبيري با از هجاها برجسته بدون استثناء در هر واژه يكي
تكية واژگاني در محدودة بستة . اندشود كه آن را تكية واژگاني ناميدهتكيه تلفظّ مي
  .كند؛ برخلاف تكية جمله كه حوزة عملش به وسعت جمله استواژه عمل مي

بررسي از آنجايي كه پرداختن به جزئيات مبحث تكية واژگاني مستلزم بحث و 
كنيم كه زبان شناسان، قواعد اي است، در اينجا فقط به ذكر اين نكته بسنده ميجداگانه

بدين "دانند؛ تكية واژگاني كلمات را در زبان فارسي، بسته به ويژگي دستوري آنها مي
پذيرند و داراي تكية معنا كه انواع دستوري كلمات، هريك در محلّ معيني تكيه مي

طوري كه تشخيص نوع دستوري دو كلمة داراي ساختمان واجي ؛ بهخاص خود هستند
 "درگذشت"؛ مثل كلمة ) 6: 1374سامعي،  ( "يكسان، غالباً از طريق تكيه ميسر است

  .در معناي اسمي و فعلي
  

  :تكية جمله  -2-2
ها فارغ از جمله و به صورت مجرّد، هميشه با چنانكه پيشتر ذكر شد، كليه واژه

گيرند، تكية روند؛ ولي زماني كه در داخل زنجيرة كلام قرار ميمي اني به كارتكية واژگ
اي كه اين عنصر آوايي در شود؛ به گونهواژگاني آنها به طور محسوسي دچار تغيير مي

طور كامل از بين رفته و در برخي ديگر به ميزان  هاي جمله بهتعدادي از واژه
اي وضعيت آوايي نخستين خود را تنها واژه در اين ميان. يابدچشمگيري كاهش مي

زبان پژوهان به برجستگي آوايي . كند كه حامل بيشترين بار معنايي جمله باشدحفظ مي
اي كه در زبان شناسي، واژه. گويندمي "تكية اصلي"يا  "تكية جمله"ايچنين واژه
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شود ي آن واقع ميو هجايي كه تكيه بر رو  "واژة تكيه دار"گيرد تكيه بدان تعلّق مي
  .شودناميده مي "هجاي تكيه بر"

نشان داده شده  "    "در اين مقاله، تكية جمله با پيكان شكستة روبه پايين : (مثال 
  ).است
  "صاحبدلي به مدرسه آمد زخانقاه           بشكست عهد صحبت اهل طريق را "      

  )86:  1374سعدي، (  
در مصراع . مصراع، جمله اي مستقلّ به شمار مي رود در اين بيت ، هريك از دو

 "بشكست"و در مصراع دوم برروي فعل  "مدرسه"نخست، تكية جمله برروي واژة 
هجاي  "بشكست"هجاي پاياني و در واژة  "مدرسه"در واژة . قرار گرفته است

  .شوندمحسوب مي "واژة تكيه دار "و خود واژه ها نيز  "هجاي تكيه بر"نخستين
هاي مثال مذكور و اساساً در زبان در جملهنكه تعيين جايگاه تكية اصلي اي

فارسي، برپاية چه قواعدي است، طبعاً توضيح و تفصيل آن در حيطة بررسي اين مقاله 
شود كه مهم ترين عنصر به لحاظ معنايي در اينجا تنهابه ذكر اين نكته اكتفاء مي.1نيست

شده است و تكيه كردن  تكية جمله بر روي آن واقعاي است كه در هر دو مصراع، واژه
هاي پاياني مصراع ها و يا كلمات مقفّي بنابرشيوة رايج در خواندن متون برروي واژه

  .2منظوم، وجهي نداشته و خارج از اقتضائات آوايي زبان است
تكية "، )56: 1389اسلامي، ( "تكية زيروبمي "تكية جمله با عباراتي نظير        
، )966: 1313فؤادي، ( "آهنگ منطقي "، )1942همان، به نقل از نيومان،( "يعاد

و ) 172: 1385مقدم كيا،( "تكية دستوري"، )142: 1301وزيري، (  "آكسان تنبك"
تكية  "به طور عام تعبير شده است كه نگارنده از ميان آنها عبارت  "تكية اصلي"

  .داندجمله مي ما براي تكيةرا مرجح دانسته و آن را اسمي بامس "دستوري
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  :اهميت تكية جمله  -3
آيد و در القاي پيام به در زبان فارسي، تكيه مهم ترين عنصر آوايي به حساب مي

در اين زبان در برخي از مواقع ممكن است . كنداي ايفاء ميمخاطب نقش  برجسته
شود؛ در اين صورت  هاي مختلف كلام،  از ساختار نحوي ثابتي استفادهبراي موقعيت

شود تا جمله معنايي متناسب با موقعيت سخن را افاده كند، تكية جمله آنچه باعث مي
  :هاي زير توجه كنيد به مثال. است نه ساختار نحوي آن

  تو امروز به كجا رفتي؟ : س ) الف -1
  .من امروز به دانشگاه رفتم: ج  )  ب     

  تي؟تو كي به دانشگاه رف: س ) الف -2
  .من امروز به دانشگاه رفتم: ج )  ب     

  چه كسي امروز به دانشگاه رفت؟: س ) الف -3
  .من امروز به دانشگاه رفتم: ج  ) ب     

ها و همچنين بينيم كه به رغم تمايز ساختار نحوي صورت سؤالمي هادر اين مثال
و درست مثل  تفاوت سؤال در هر يك از آنها، ساختمان نحوي جملات جواب، ثابت

شود از جملات جواب، معنايي متناسب با سؤال به دست آنچه موجب مي. هم است
، "دانشگاه"تكية جمله در جواب اول برروي واژة . هاستمتفاوت اين جمله بيايد،تكية

  .است "من"و در جواب سوم برروي واژة  "امروز "در جواب دوم برروي واژة 
محلّ تكيه در جمله چندان مهم نباشد؛ ولي در  ها، تغييرشايد در بعضي از زبان

زبان فارسي، اين امر ممكن است تغيير كلّي يا جزئي مفهوم كلام را به دنبال داشته و يا 
به ويژه در متون منظوم كه نوعاً صورت . دست كم به ابهام و ديرفهمي معنا بيانجامد

درست و دور از قاعده، دستورمند سخن در آنها به هم مي ريزد، تكيه گذاري هاي نا
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ي سبب دشواري و تعقيد در معنا شده و گاه معناي مقصود نويسنده يا گوينده را به كلّ
  :به مثال زير توجه كنيد. سازددگرگون مي

  "كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور  يوسف گم گشته بازآيد به كنعان غم مخور"
  )344:  1375حافظ،(      

، اگر تكية )كلبة احزان شود روزي گلستان(ع دوم اين بيت در نخستين جملة مصرا
قرار گيرد، معنا درست و مطابق نظر شاعر خواهد بود؛  "گلستان"اصلي برروي واژة 

منتقل شود، معناي عكس به دست خواهد  "احزان"ولي چنانچه تكيه برروي كلمة 
اخير تكيه  متأسفانه صورت). گلستان روزي كلبة احزان خواهد شد غم مخور.(آمد

گذاري كه كاملاً نادرست است در موقع قرائت اين بيت به عنوان يك غلط شايع زياد 
  .شودشنيده مي

  
  :انواع تكية جمله  -4

  تكية جمله گاه وجهي صرفاً دستوري داشته و گاه وجهي بلاغي از خود بروز 
  :يم ناممي "تكية بلاغي"و نوع دوم را  "تكية دستوري"نوع اول را . دهدمي

  
   :تكية دستوري  -4-1

اين نوع تكيه بيشتر تعيين كنندة نقطة برجستة جمله است و بر هيچ معنايي فراتر از       
آفرينندة منظومة شاهنامه  ":مثال . كندآن چه در واژگان وجود دارد دلالت نمي

اين تكيه . است "فردوسي "در اين جمله تكيه اصلي برروي واژة  "فردوسي است
ترين عنصر جمله است و به لحاظ معنايي، مهم "فردوسي "كند كه واژة ص ميمشخّ

در عين حال هيچ معنا و مفهوم بخصوصي را غير از آن چه در واژگان وجود دارد به 
  .كندمخاطب القاء نمي
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  : تكية بلاغي  -4-2

شود تا جايگاه برجستگي اين نوع تكيه كه وجهي كاملاً بلاغي دارد موجب مي
ايي كلام، به طور غيرمعمول و خارج از شرائط عادي، تغيير يافته و معنايي آو

. فراواژگاني از جمله استنباط شود؛ معنايي كه فراتر از دلالت هاي صوري واژگان است
ترا : صاحبدلي برو بگذشت گفت. ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند": مثال

ن زحمت خود چندين چرا همي دهي؟ گفت پس اي. هيچ: مشاهره چنداست؟ گفت
از بهر ( در آخرين جملة مثال ). 117: 1374سعدي، (  "...از بهر خدا مي خوانم: گفت

در وراي معاني واضح و روشن كلمات، معناي ديگري نيز نهفته است ) خوانمخدا مي
 كه يا بايد از طريق توضيح بيشتر و ياري گرفتن از واژگاني ديگر بيان شود و يا به

ها گذاري مناسب، مجال ظهور پيدا كند؛ در غير اين صورت در بطن واژهكمك تكيه
من قرآن را براي مشاهره  ": آن معنا عبارت از اين است. همچنان مستور خواهد ماند

اين معنا زماني آشكار خواهد شد كه تكية جمله، نه بر جايگاه عادي و . "خوانمنمي
ه بر جايگاهي كه به اعتبار معنايي بلاغي سزاوار بلك) "خوانممي"فعل(دستوري خود 

  .نيست "خدا"اي جز واژة تكيه شده است باشد و آن، واژه
بلاغي پركاربرد در گفتار فارسي  - اساساً تكية جمله را بايد يكي از عناصر نحوي

گيري از آن در وجه بلاغي، گوينده را از به كارگيري كلمات و ادات دانست كه بهره
  . كندنياز ميبيان منظور بي بيشتر در

اي مختلف بيان معاني ثانويه در اگر بپذيريم كه موضوع اصلي دانش معاني، شيوه
كلام است، تكية بلاغي به جهت برخورداري مسلّم از چنين ظرفيتي، استحقاق آن را 

بينيم دارد كه فصلي جداگانه را در اين دانش به خود اختصاص دهد؛ ولي متأسفانه مي
تر از اي به اين مقوله، كه به نظر نگارنده خيلي مهمه در كتب سنّتي بلاغي هيچ اشارهك
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خوشبختانه با . باشد، نشده استمباحثي از قبيل تقديم و تأخير مسند و مسنداليه مي
شود، جاي اميدواري است كه رويكرد جديدي كه در مباحث زباني و بلاغي ديده مي

حال قابل اعتناء، به تدريج در كتب و آثار جديدالتّأليف اين موضوع مغفول و در عين 
 .جايي براي خود باز كند

  
  :معاني تكية بلاغي  -4-2-1

اين . تكية بلاغي به منظور افادة يكي از معاني سه گانه در كلام به كار مي رود 
  . "تاكيد"و  "تقابل "،  "حصرو قصر": معاني سه گانه عبارتنداز

  
  : حصر و قصر - 1-1- 4-2

يكي از فصول مهم  ،گيردحصر يا قصر كه نوعي انحصار و اختصاص را در برمي
علماي بلاغت تعاريف نسبتاً . فنّ معاني و از ابزار بلاغي كارآمد در تحليل متون است
  : شودها بسنده ميمتفاوتي از قصر دارند كه در اينجا به ذكر دو نمونه از آن

براي آن چه در كلام ذكر شده و نفي حكم  در اصطلاح، اثبات حكم است] قصر[ "
  ).73: 1315حسام العلماء آق اولي، ( "...است از ماسواي او
قصر ، حصر كردن و تخصيص موصوفي است به صفتي يا حصر  ": تعريف ديگر

  ).83: 1360آهني، ( "كردن و تخصيص صفتي است به موصوفي
ف اهل بلاغت، به اجمال توجه به دو تعريف بيان شده و همچنين ساير تعاري با

-ها از ميان گزينهتوان گفت كه حصر يا قصر تخصيص حكم است به يكي از گزينهمي

  .»فقط اين و نه سايرين«هاي متعدد و بسيار، با مفهوم 
قصر صفت بر : اند بلاغيون قصر را به اعتبار حال مقصود بردو قسم تقسيم كرده

بر موصوف، يعني صفت و حالتي را قصر صفت  ". موصوف و قصر موصوف بر صفت
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در اينجا صفت . »انّماالشّاعرالسعدي« :به شخص يا چيزي تخصيص داده باشيم، مانند
ايم كه شاعر سعدي است و غير او گفته تخصيص داده و شاعر بودن را به سعدي

و قصر موصوف بر صفت، آن است كه شخص يا چيزي را به صفت ... شاعري نيست
، يعني سعدي فقط »انّما السعدي شاعر«: داده باشيم؛ چنانكه بگوييم يا حالتي  تخصيص

  ). 124: 1374همايي، (شاعر است و هنر ديگري ندارد 
  .و ادات قصر 3مقصور،  مقصورعليه: قصر شامل سه ركن است

ترين اند كه مهمها يا اسباب مختلفي براي قصر بيان كردهزبان فارسي، روش در
في و استثناء، تقديم مسند بر مسنداليه، به كار بردن ادات قصر در ن: ها عبارتندازآن

براي ايجاد قصر در كلام، . ، تقديم مفعول بر فاعل و غيره"تنها/ فقط"كلام از قبيل 
يابد و آن روش ديگري نيز وجود دارد كه تنها در نمود گفتاري زبان مجال ظهور  مي

حو و بلاغت به جز استاد همايي و دكتر از بين علماي ن. استفاده از تكية جمله است
استاد همايي،  .اي نكرده استفرشيدورد، كسي ديگر به كاربرد اين شيوه در قصر اشاره

تكيه دادن آهنگ تلفظّ به ": نويسدتكيه را يكي از اسباب و ادوات قصر دانسته و مي
تقد است كه ادا دكتر فرشيدورد نيز مع). 127: همان( "...كنداي افادة قصر ميهر كلمه

: 1354فرشيدورد،(كردن كلمات با تكيه و آهنگ خاص، يكي از راههاي قصر است 
491.(  

هاي تكية بلاغيِ مفيد قصر، معناي اداتي مانند فقط ، تنها و بعضي ديگر از واژه
هم معناي اين دو كلمه را افاده كرده، گاه همراه آنها و گاه به جاي آنها در جمله به 

  :مثال . دروكار مي
  "لاله را نيز دماغي است در اين سودا خشك  نشد از حسرت داغت جگرم تنها خشك  "

  )391: 2،ج1376بيدل، (                                                                       
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واقع  "جگر"در مصراع اول، گذشته از تكية بلاغيِ مفيد قصر كه برروي واژة 
  :حال به مثال زير توجه كنيد . نيز وجود دارد "تنها"دات قصر شده است، ا

  "تا مست نباشي نبري بار غم يار              آري شتر مست كشد بار گران را  "      
  )40: 1374سعدي، (                                                                             

كشيدن بار غم يار را به شتر مست منحصر كرده است، در اين مثال كه شاعر حكم 
حامل تكية بلاغيِ مفيد قصر بوده و در جمله بدون همراهي ادات  "شتر مست"عبارت 

  .قصر ظاهر شده است
اگر بپذيريم كه جابه جايي اجزاي جمله، مانند تقديم و تأخير مسند و مسنداليه نيز 

توان گفت كه رود، در اين صورت ميتواند يكي از اسباب حصرو قصر به شمار بمي
به طور كلّي در زبان فارسي، جهت ايجاد مضمون قصر در كلام، سه امكان مختلف 

آنچه مسلمّ است از ميان .امكان واژگاني، امكان نحوي و امكان آوايي: وجود دارد
توان مقدم و به جرأت مي) تكية بلاغي(هاي سه گانة ذكر شده، امكان آوايي امكان
كه اصل بر دو امكان ديگر است؛ زيرا بدون همراهي تكية بلاغي، امكان واژگاني  گفت

به . درحاليكه عكس قضيه صادق نيست. و نحوي قادر به ايجاد قصر در كلام نيستند
توان مفهوم قصر را آفريد، بدون آنكه نيازي بيان ديگر، در كلام ملفوظ تنها با تكيه مي

و نحوي باشد؛ ولي ايجاد قصر از طريق آن دو بدون  به استفاده از ابزار واژگاني
  . همراهي تكيه به هيچ وجه ممكن نخواهد بود

- شده مثالي مي هاي يادجهت روشن شدن بيشتر مطلب براي هركدام از امكان

  :آوريم
  :مثال براي امكان واژگاني 

  "ايهابي گلّبرجاي اسب لاغري هرسو بي  ران فرس در دين فقط ور اسب تو گردد سقط مي"
  )889: 1375مولوي، (                                                                    
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زماني قادر به ايجاد قصر خواهد بود كه  "فقط"هنگام خواندن اين بيت، واژه 
  .با تكيه همراه باشد؛ در غير اين صورت حصول مقصود منتفي است) دين(مقصورعليه 
  :مكان نحوي مثال براي ا

  "مرا زيبد به گيتي نام خوبي       كه دارد تاب زلفم دام خوبي "
  )332: 1377فخرالدين اسعدگرگاني، (                                                    

آنكه نمرده است و "در بعضي از كتب مربوط به معاني، اين بيت و ابياتي مثل  
را به عنوان مثال براي تقديم مسند بر مسنداليه، به  "يرد توييآنكه تغير نپذ/ نميرد تويي

چنانچه به دقّت ملاحظه شود، در هر كدام از اين دو  .اندمنظور قصر در كلام ذكر كرده
گو اينكه به نظر . مثال، بدون تكيه بر مقصور عليه، معناي قصر به دست نخواهد آمد

واقع ژرف  هاي ذكر شده در كتب معاني، دررسد در اين دو نمونه، مانند ساير نمونهمي
بوده است كه در رو ساخت  "فقط"و  "تنها"ساخت جمله، داراي ادات قصري مانند 

توان حاكي از حضور پنهان اين ادات دانست؛ لذا در باشد و تكيه را ميمحذوف مي
چنين مواردي، نسبت دادن قصر موجود در كلام به عامل تقديم مسند جاي بحث و 

سي دارد و شايد بهتر است بگوييم كه تسرّي دادن اين قاعده از زبان عربي به برر
فارسي، همانند بعضي ديگر از قواعد بلاغي، وجهي ندارد؛ چنانكه استاد همائي 

را جزو اسباب و ادوات قصر در زبان فارسي نشمرده ) تقديم مسند(نيز آن ) 1374(
جزاي جمله را در آثار كلاسيك فارسي به بنابراين ما نبايد هرگونه جابه جايي ا. است

ويژه متون منظوم، حمل بر كاربردي بلاغي كرده و با تكلّف بسيار براي آنها معاني 
  .شودبلاغي دست و پا كنيم ؛ كاري كه كم و بيش در كتب بلاغي ملاحظه مي

  :مثال براي امكان آوايي
خواجه نظام الملك، ( "ردسپاباري از همه خلق، مرا به خدا مي ،يا زيد، اين زن" 

دهد كه گوينده قصد تخصيص ضمير قرائن معنايي در اين جمله نشان مي. )179: 1369
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را داشته است، بدون آنكه به تغيير و جابه جايي اجزاي جمله  "مرا"در لفظ  "من"
در قرائت اين مثال، تنها با استفاده از . مبادرت كند و يا از ادات قصر استفاده نمايد

توان قصر مورد نظر گوينده را در جمله ايجاد كرد؛ اگرچه تكيه است كه مي عنصر
  .محذوف بودن ادات قصر در اين جمله نيز بنا به شواهد معنايي كاملاً روشن است

نتيجة حاصل از اين گفته آن است كه در نمود گفتاري زبان فارسي با وجود تكية 
اسباب نحوي مانند تقديم و تأخير  و "تنها/فقط"مفيد قصر، به ادات واژگاني مثل 

توان از دو يا سه عناصر جمله نيازي نيست؛ مگر آنكه بگوييم براي تأكيد در قصر مي
  . عامل به طور هم زمان بهره جست

  
  :تقابل  -4-2-1-2

رود، همان است كه از منظور از اصطلاح تقابل كه بيشتر در زبانشناسي به كار مي
 "قصر قلب"قصر محسوب شده و در معاني سنتّي به آن نظر علماي بلاغت نوعي از 

تواند باشد، در تقابل از آنجا كه به لحاظ مفهومي، متفاوت از قصر مي. شودگفته مي
-اينجا به عنوان يكي از معاني برخاسته از تكية بلاغي، به صورت جداگانه مطرح مي

  .شود نه در داخل بحث قصر
آن است كه عقيدة شنونده، " اد همايياز نظر است) قصر قلب(تعريف تقابل 

مخالف واقع يا مخالف عقيدة متكلّم باشد و متكلمّ بخواهد عقيدة او را منقلب ساخته 
در ادبيات، قصر قلب آن است كه "از ديدگاه دكتر شميسا ). 125: 1374( "تغيير بدهد

دو  از اين). 157: 1387( "شاعر سخني برخلاف قول متعارف و عرفيات زده باشد
در ) تقابل(شود كه قصر قلب تعريف و ديگر تعاريف مشابه بلاغيون، چنين استنباط مي

شود، آن زمان كه مخاطب در اثبات مقام دفع توهم و اصلاح تصور مخاطب بيان مي
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به بيان ديگر . حكمي براي يكي از دوشخص يا دوچيز، عكس نظر گوينده را دارد
مورد نظر از ميان دو گزينه و نفي آن از گزينه  اثبات حكم است به گزينة "تقابل"

  :مثال. »اين و نه آن«ديگر، با مفهوم 
  )سايه(  "من همي كندم نه تيشه كوه را          عشق شيرين مي كند اندوه را  "

پندارد حكم كندن كوه به تيشه منتسب است مردود شاعر، نظر مخاطب را كه مي
  .هدددانسته و آن را به خود نسبت مي

  
  :تأكيد-4-2-1-3

نمايد بدون آنكه گاهي از اوقات، بخشي از كلام با رويكردي بلاغي برجسته مي
  :مثال .معناي قصر يا تقابل از آن استنباط شود

  "برسر تربت من با مي و مطرب بنشين       تا ببويت زلحد رقص كنان برخيزم"
  )456: 1375حافظ، (

ر مصراع دوم بيت، نقطة برجسته و قابل تكية د "رقص كنان "بنا به قرينة عبارت 
اي بلاغي كه نه است با انگيزه "مي و مطرب"مصراع اول از نظر گوينده، عبارت 

هاي ممكن، خواهد حكم را از ميان همة گزينهحصر است و نه تقابل؛ زيرا شاعر، نه مي
را  "طرب مي و م" منحصر كند و نه در پي آن است كه "مي و مطرب"تنها به گزينة 

هاي در تقابل با چيز ديگري قرار دهد؛ بلكه منظورش آن است كه در كنار ساير گزينه
را بيان كند؛ لذا  "مي و مطرب"احتمالي مانند گل، گلاب و غيره، اهميت و اولويت 

اين گونه تأكيد، اولويت و حتميت قائل شدن براي شمول حكم به گزينة مورد نظر 
حتمي و ضروري بودن «حكم از سايرين منظور باشد؛ با مفهوم است، بدون آنكه نفي 

  .»اين و اختياري بودن سايرين
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تأكيد حاصل از تكية بلاغي برخلاف اغلب انواع ديگر، فاقد هرگونه نشانة لفظي 
اين گونه تأكيد ممكن است . آيدتكيه به دست مي بوده و تنها از طريق عنصر آواييِ

شتبه شود ولي اندكي دقتّ در بافت و معناي سخن، آن را از ابتدا با تقابل و يا حصر م
  :مثال . دو معناي ديگر متمايز خواهد ساخت

  "تواند شد چرا گوهر شود؟ قطره تا مي مي      را سيراب كن اي ابر نيسان در بهار   تاك "
  )544: 1390ميررضي دانش،(                                         

را در  "سيراب كردن"ن بيت، شايد خواننده ابتدا تصور كند كه شاعربا خواندن اي
اي ديگر قرار داده را در تقابل با گزينه "تاك"لفظ  منحصر كرده و يا "تاك"لفظ 

است؛ ولي دقّت بيشتر روشن خواهد ساخت كه گوينده براي اثبات حكم سيراب كردن 
ها  اهميت و اولويت داده است؛ درمقايسه با ساير گزينه) تاك(به گزينة مورد نظرش 

اما قصدش ) شدن قطره از ميان برود ك را سيراب كن تا مبادا امكان مياول و حتماً تا(
هاي ديگري نيز پس از سيراب شدن تاك، اگر گزينه( سلب حكم از سايرين نيست
  ).سيراب شوند اشكالي ندارد

  
  :جايگاه تكية بلاغي در جمله هاي فارسي  -4-2-2

تقابل و  تكية بلاغي مفيد حصر،(قبل ازآنكه جايگاه هر يك از انواع تكية بلاغي  
به تفكيك بيان شود، به طور كلّي بايد دانست كه هرجمله، در عين حال كه فقط  )تأكيد

هاي قاموسي خود داراي امكان تكيه تواند داشته باشد، به تعداد واژهيك تكية اصلي مي
هاي متعددي براي تكية تكيه دستوري بوده و بقيه، امكان ها محلّاست كه يكي از آن
به عبارت ديگر، اگر تكية اصلي جمله، از نوع دستوري . شوندبلاغي محسوب مي

باشد، طبق الگوي خاص خود جايگاه مشخّصي دارد و اين جايگاه تغييرپذير نيست؛ 
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از كلمات جمله را ولي چنانچه از نوع بلاغي باشد، امكان جاي گرفتن برروي هر يك 
  : مثال. روداي كه جايگاه تكية دستوري به شمار ميدارد؛ به جز كلمه

  ."علي ديروز برادرش را با ماشين خود به دانشگاه برد "
تكيه در اين جمله مادام . در اين مثال فرآيند تكية گذاري كاملاً عادي و طبيعي است

محسوب خواهد شد و در نتيجه هيچ باشد از نوع دستوري » دانشگاه«كه بر روي لفظ 
حال به تكيه . معنايي را جز معناي اصلي واژگان در ذهن مخاطب متبادر نخواهد كرد

  :گذاريهاي متفاوتي كه از همان مثال در زير ارائه شده است توجه كنيد 
  .)نه كسي ديگر( لي  ديروز برادرش را با ماشين خود به دانشگاه برد ع -

 ....)نه امروز يا پريروز يا(را با ماشين خود به دانشگاه برد  علي ديروز  برادرش  -

 .)نه كسي ديگر را( علي ديروز برادر ش را با ماشين خود به دانشگاه برد  -

نه با دوچرخه يا ( علي ديروز برادرش را با ماشين خود به دانشگاه برد -
 .)موتورسيكلت خود

 .)نه با ماشين شخصي ديگر( ه برد علي ديروز برادرش را با ماشين خود به دانشگا -

 .)نه كه فرستاد( علي ديروز برادرش را با ماشين خود به دانشگاه برد  -

شود در هر يك از اين جملات، بسته به جايگاهي كه براي تكيه در چنانكه ملاحظه مي
شود، معناي فراواژگاني خاصي وجود دارد كه در داخل دو كمان نوشته نظر گرفته مي

خواند، با وجود توضيحات داخل دوكمان، شخصي كه اين جملات را مي. شده است
در . تواند محل تكية مورد نظرنويسنده را تعيين و در بيان خود اظهار كندراحتي ميبه 

اغلب موارد، اين گونه توضيحات خارج از جمله وجود ندارد و جمله خالي از هرگونه 
اي است كه موقعيت سخن به گونه قرائن صوري و لفظي است؛ اما بافت كلام و
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خواننده خود معناي بلاغي را از لابه لاي معاني واژگاني جمله درك كرده و تكيه 
اگرچنانچه در جملة مثال، معناي بلاغي ذكر نشده و . دهدگذاري مناسب را انجام مي

قرينة ديگري نيز براي آن وجود نداشته باشد، در اين صورت خواننده، روي كلمة 
رود، تكيه خواهد كه در حالت عادي، نقطة برجستة جمله به شمار مي "نشگاهدا"

توان گفت كه تكية جمله در صورتي كه در جايگاه عادي خود نباشد، پس مي. نمود
  .اي كه واقع شود حامل معنايي بلاغي خواهد بودهر واژهبرروي 

- ست ميهاي مختلف آوايي جملة مثال به دمطلب ديگري كه از بررسي صورت

اي قاموسي  امكان تكيه در جمله وجود دارد و كلمات آيد، اين است كه به تعداد واژه
  .فاقد قدرت جذب تكيه هستند "با"و  "را"مانند ) دستوري(غيرقاموسي 

را ) دستوري يا بلاغي(توان نوع تكيه چگونه مي"شايد اين سؤال مطرح شود كه 
كه چنانچه در جمله، يكي از معاني سه در پاسخ بايد گفت . "در جمله تشخيص داد؟

وجود داشته باشد، تكيه مسلّماً از نوع بلاغي ) حصر، تقابل و تأكيد(گانة پيش گفته 
كند؛ در بوده و از قواعد مشخصّي كه در ادامة همين سطور بيان خواهد شد پيروي مي

  . غير اين صورت، تكيه از نوع دستوري و تابع الگوي خاص خود خواهد بود
اين نكته را نيز بايد علاوه نمود كه از ميان معاني سه گانة مذكور، تشخيص قصر 
- و تقابل در كلام، گاه با شواهد ظاهري و گاه تنها از سياق سخن و بافت كلام امكان

كند فقط معنا و موقعيت سخن شود؛ ولي آنچه بر وجود معناي تأكيد دلالت ميپذير مي
  .است ولاغير

  :ايگاه هر يك از انواع تكية بلاغي در جمله مي پردازيم اكنون به بيان ج
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  :جايگاه تكية بلاغي مِفيد معناي قصر در جمله -4-2-2-1

در صورتي كه تكية بلاغي، مفيد معناي قصر باشد، محلّ آن مقصور عليه خواهد 
  :بود، مثال 

  "راپا نازك استنازك اندامي كه من دارم س   شاخ گل را از سراپا چهره تنها نازك است "
  )371: 1378صائب،(        

 "چهره"مقصور و  "نازك"ادات قصر،  "تنها"در مصراع اول كه محلّ شاهد است، 
  .مقصورعليه و داراي تكية بلاغي است

با وجود ادات قصر، شناسايي مقصورعليه در جمله سهل و آسان است؛ همانند 
باشد، لازم است باتوجه به بافت ولي در صورتي كه ادات قصر محذوف . مثال بالا

محك داند كه زر  ": كلام و شواهد معنايي، آنرا تعيين و محلّ تكيه قرار داد، مثال
  ) .154: 1374سعدي، (  "چيست و گدا  داند كه ممسك كيست

شويم كه كلام داراي در جملة اول اين مثال، باتوجه به معناي جملات قبل، متوجه مي
است كه  "فقط/ تنها"شود، واژة آنچه عامل قصر محسوب ميمضمون قصر است و 

موجود، ولي در روساخت محذوف ) "محك"قبل از واژة (در ژرف ساخت جمله 
ادات قصر،  "فقط/ تنها"شود كه در مثال يادشده، واژة مستتر است؛ پس معلوم مي

مقصور عليه جمله و محلّ تكيه به  "محك"حكم دانستن چيستي زر مقصور، و 
جمله دوم نيز بلحاظ آنكه قرينة جملة اول است، طرح تكية يكساني . آيدساب ميح

در همين نمونه چنانچه تكيه از نوع دستوري بود، طبق قاعدة جملات پرسشي، . دارد
واژه هاي سؤالي بايد تكيه دار خوانده ميشدند؛ ولي از آنجا كه از نوع بلاغي است 

  .ديگرجايگاه آن مقصور عليه است نه واژة 
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  :جايگاه تكية بلاغيِ مفيد تقابل - 2-2- 4-2

همچنانكه گفته شد تقابل، نوعي از قصر محسوب مي شود و طبعاً داراي طرفين 
است؛ پس لاجرم محلّ تكيه در جملات داراي تقابل، ) مقصور و مقصورعليه(قصر 

در اينجا هم تعيين . همچون جملات داراي قصر برروي مقصور عليه خواهد بود
. مقصورعليه، گاه از ظاهر كلام و  گاه فقط از طريق توجه به معنا امكان پذير است

  :مثال
   "كشش معنوي است ،عشق مجازي به حقيقت  قوي است       جذبه صورت"

  )لا ادري(
شود؛ اي كه دالّ بر وجود تقابل باشد ديده نميدر مصراع اول اين بيت، هيچگونه نشانه

پذير نيست؛ ولي به مقصورعليه بر اساس شواهد صوري امكانبنابراين مشخّص كردن 
است ) قصر قلب(توان دريافت كه مصراع، داراي مفهوم تقابل كمك قرائن معنايي مي

جمله نيز كه از  از اين رو تكية. "حقيقت"و مقصورعليه در آن، عبارت است از واژة 
درواقع مفهوم . فته استنوع بلاغي و مفيد معناي تقابل است به آن واژه اختصاص يا

تقابل ( "قدرت عشق مجازي از عشق حقيقي است نه از خود آن": گونه استبيت اين
  )."عشق مجازي"با عبارت  "حقيقت"لفظ 

در برخي از موارد، مفهوم تقابل در جمله، از ظاهر كلام معلوم است و تعيين 
مرا با تو سخني  " :مثال. مقصور عليه كه حامل تكيه خواهد بود كار دشواري نيست

 "است كه امروز توانم گفت نه آن روز كه هيأت پادشاهي تو در لباس هيبت شود
به  "نه آن روز"در اين مثال با توجه به عبارت ) 371: 1387سعدالدين وراويني، (

  . را كه در تقابل با آن عبارت است مشخصّ نمود) امروز(توان مقصورعليه سهولت مي
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  :ه تكية بلاغيِ مفيد تأكيد جايگا - 2-3- 4-2

در اين گونه  .جملات داراي تأكيد، تكيه برروي كلمة مؤكّد خواهد بود در
توان يافت و تنها جملات، برخلاف جملات داراي حصر و تقابل، قرينة لفظي نمي

  :مثال. ملاك معنايي است) تكيه(ملاك براي تعيين محلّ برجستگي آوايي 
  "سخن اهل دل است اين و به جان بنيوشيم     شرت كوشيم  دوستان وقت آن به كه به ع"

 )512: 1375حافظ، (

در حالت عادي بايد برروي فعل  "به جان بنيوشيم"تكية اصلي در جملة       
باشد كه در اين صورت از نوع دستوري خواهد بود؛ ولي چون از شواهد  "بنيوشيم"

اي بلاغي داراي تمركز معنايي يزهانگ بنابه "جان"بافتي كلام درمي يابيم كه لفظ 
كنيم؛ اما نه براي آنكه حامل مضمون قصر يا است، تكيه را برروي اين واژه منتقل مي

بايد مقصور عليه واقع مي شد كه نشده است،  "جان"تقابل است، چه در اين صورت 
  .بلكه براي آنكه مفهوم تأكيد را به همراه دارد

  
  :گيرينتيجه

. تكية واژگاني و تكية جمله: شودرسي اساساً به دو نوع تقسيم ميتكيه در زبان فا
اي را در زبان فارسي ايفاء تكية جمله كه مبناي بحث اين مقاله است، نقش برجسته

گذاري هاي نادرست در كلام، موجب كند؛ به طوري كه در برخي از موارد،  تكيهمي
  .انجامداد ميتغيير معنا شده وحتّي بعضاً به حصول معنايي  متض

قسم  تكية جمله به تبع دو وجه كاملاً متفاوتي كه در زبان فارسي دارد به دو
تكية دستوري همان تكيه عادي و معمول . شودتقسيم مي "بلاغي"و  "دستوري"

ترين و اغلب جملات بوده و نقشي غير از تعيين مركز ثقل جمله ندارد و در واقع مهم
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ولي تكية . سازدمعنايي براي مخاطب روشن مي از نظرترين واژة جمله را برجسته
بيان معنايي  ثانويه را نيز كه ) تعيين نقطة برجستة جمله(بلاغي ضمن ايفاي همين نقش 

  .در  وراي معاني صوري واژگان نهفته است، برعهده دارد
در  "تأكيد"و  "تقابل"، "حصر"تكية بلاغي براي افادة يكي از معاني سه گانة 

توان به مفاهيم متفاوتي كه از آنها در تفاوت اين سه معني مي .رودبه كار ميكلام 
اين و "، "تنها اين و نه سايرين": شود اشاره كرد كه به ترتيب عبارتنداز استنباط مي

  ."حتمي بودن اين و اختياري بودن سايرين"و   "نه آن
 "و "حصر"ناي محلّ تكية بلاغي در جمله، درصورتي كه داراي يكي از دو مع

 "مؤكّد"باشد كلمة  "تأكيد"و چنانچه حامل معناي  ،"مقصورعليه"باشد  "تقابل
    .خواهد بود
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  :هانوشتپي
الگوي تكية جمله در زبان فارسي به طور كامل در رسالة پايان نامة كارشناسي ارشد نگارنده،  -1

بيان  "ون نظم و نثر فارسيقواعد به كارگيري تكيه، آهنگ و درنگ در قرائت مت" با عنوان 
  .شده است

در موقع قرائت متون داراي وزن و قافيه، براساس سنّتي مرسوم، معمولاً تكية اصلي برروي  -2
كه اغلب در پايان و يا ( هاي دوم كلمات پاياني در مصراع اول و كلمات مقفّي در مصراع

ت جا افتادن اين شيوة نادرست علّ. شوداعمال مي) گيرندمي ماقبل كلمات پاياني بيت قرار
. اي داردو خوش آوايي كلام نقش برجسته آن است كه قافيه در موسيقيايي كردن

شود تا خوانندگان شعر و نظم، خواسته يا برخورداري از اين نقش برجسته موجب مي
ناخواسته براي كلمات مقفّي نوعي تفوق و غلبه آوايي قائل شده و آنها را با برجستگي و 

.  كيه بخوانند؛ با اين تصور كه آن شيوه براي مخاطب گوش نوازتر و دلپذيرتر خواهد بودت
غافل از اينكه تكيه . هاي نخستين نيز تسرّي پيدا كرده استاين طرز خواندن طبعاً به مصراع

همانند آهنگ و حتّي درنگ، يك پديدة آوايي مستقلّ از معنا نيست كه ما رفتاري دلخواهانه 
داشته باشيم؛ بلكه هرگونه تغيير و جابه جايي در عناصر آوايي به ويژه تكيه، ممكن آن  با

گذاري شيوة درست آن است كه تكيه. است به تمايز و يا دست كم به ديريابي معنا بيانجامد
و از آنجايي كه عنصر . گذاري صورت منثور آن باشددر يك سخن منظوم، مطابق با تكيه

زامات نظم مانند وزن و قافيه تداخل و تقابلي ندارد نبايد روش صحيح تكيه با هيچ يك از ال
  .اعمال آن را در كلام منظوم ناديده گرفت

نيز آمده است  "مقصورفيه"در بعضي از كتب بلاغت به صورت  "مقصورعليه"اصطلاح  -3
  .ايمرا به كار برده) 123: 1374(ولي ما در اينجا تعبير استاد همايي 
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  :منابع 
  .دررالادب ؛)1315(عبدالحسين ،)حسام العلماء(ق اولي آ -
 .، چاپ دوم، تهران، انتشارات بنياد قرآنمعاني و بيان ؛)1360(آهني، غلامحسين  -

 ، چاپ دوم، تهران،تحليل نظام آهنگ زبان فارسي -واج شناسي؛ )1379(محرم اسلامي، -
 .انتشارات سمت

 يح اكبر بهداروند و پرويز عباسي داكاني،، به تصحكليات بيدل ؛)1376(عبدالقادر بيدل، -
 .تهران، نشر الهام

 ، به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپ هفدهم،ديوان غزليات ؛)1375(الدينحافظ، شمس -
 .تهران، انتشارات صفي عليشاه

، به كوشش ضياءالدين سجادي، ديوان اشعار ؛)1368(خاقاني شرواني، افضل الدين بديل  -
 .شر زوارچاپ سوم، تهران، ن

 .، ج اول، تهران، انتشارات فرهنگ ايرانتاريخ زبان فارسي ؛)1354(خانلري، پرويز -

، به تصحيح عباس اقبال، تهران، انتشارات سياست نامه؛ )1369(خواجه نظام الملك طوسي -
 .اساطير

 .، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات آگاهآواشناسي ؛)1388(حق شناس، علي محمد -

 چاپ دوم، تهران، به كوشش محمد قهرمان، ،صيادان معني؛ )1390(ميررضيدانش مشهدي،  -
 .نشر اميركبير

 .، ترجمة گيتي ديهيم، تهران، انتشارات سروشواج شناسي؛ )1378(دوشه، ژان لويي -

 .7-21، صص4، نامة فرهنگستان، شمارة "تكية فعل در زبان فارسي"؛ )1374(سامعي، حسين -

، نشرية دانشكدة ادبيات "هاي جديد در مورد تكية زبان فارسييبررس" ؛)1354(سپنتا، ساسان -
 .1- 10، صص 12و علوم انساني دانشگاه تهران، شمارة 

 براساس مقدمه وتصحيح محمدعلي فروغي، ،كليات آثار ؛)1374(الدينسعدي، مصلح -
 .تهران، نشر آرين
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 .ترا، چاپ سوم، تهران، نشر ميمعاني بيان و ؛)1387(شميسا، سيروس -

، به اهتمام جهانگير منصور، چاپ دوم، ديوان اشعار ؛)1378(صائب تبريزي، محمدعلي  -
 .تهران، انتشارات سيماي دانش

با مقدمه وتحشية محمدروشن، تهران،  ،ويس و رامين؛ )1377(فخرالدين اسعدگرگاني -
 .نشرصداي معاصر

، صص 30ة گوهر، شمارة ، مجلّ"تأكيد و قصر در زبان فارسي " ؛)1354(فرشيدورد، خسرو -
492 -488. 

 .، تهران، انتشارات زوارآيين سخنوري ؛)1381(فروغي، محمدعلي  -

 .964- 968، صص 12، مجلّة مهر، شمارة "آهنگ زبان فارسي"؛ )1313(فؤادي، حسين  -

 تهران، چاپ دوم، ترجمة مهستي بحريني، ،دستورزبان فارسي معاصر ؛)1389(لازار، ژيلبر -
 .انتشارات هرمس

، ترجمة هرمز ميلانيان، تهران، انتشارات مباني زبان شناسي عمومي ؛)1387(مارتينه، آندره  -
 .هرمس

، نشرية "مقايسة مشخصّه هاي زبرزنجيري در زبان هاي فارسي و ژاپني" ؛)1385(مقدم كيا، رضا  -
 .167- 183، صص  33هاي خارجي، شمارة پژوهش زبان

، با مقدمة بديع الزّمان فروزان فر، ديوان شمس تبريزي ؛)1375(مولوي، جلال الدين محمد  -
 .تهران، دفتر نشر داد

، به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپ سيزدهم، مرزبان نامه ؛)1387(وراويني، سعد الدين  -
 .تهران، انتشارات صفي عليشاه

، به كوشش ماهدخت بانو همايي، چاپ معاني و بيان ؛)1374(همايي، جلال الدين -
 . ران، نشرهماسوم، ته
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